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 مبادي مشترك
تصديقي

ثبات و تغيير در دين. أ

اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

اجزاء. د

شرطيت قدرت در تكليف. هـ



3

اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
هاي قديمي است كه -بحث اشتراك عالم و جاهل در احكام از بحث•

.اند ها متكلمان و فقها آن را بيان كرده قرن
حكم خداوند . در نظر شيعه، احكام بين عالم و جاهل مشترك است •

اطـلاع هسـتند، اعتبـار و جعـل     -حتي براي كساني كه از حكم بـي 
.شود مي

البته حكمي كه براي مكلف احراز شـده باشـد و مكلـف در جهـل      •
نسبت به آن تقصير نداشته باشد، منجز نيست و شـيعه هـم بـه ايـن     

اما بحث تنجيز، بحث ديگري است و اصل . مطلب توجه داشته است
.گيرد تشريع هم عالم و هم جاهل را در بر مي
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
در . انـد  اي است كه اهل سنت مطرح كرده در مقابل اين نظريه، نظريه•

نظر اهل سنت احكام فقط به كساني كه عالم به حكم شرعي هستند، 
.اختصاص دارد و حكم فقط براي آنها اعتبار شده است
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

روش اثبات اشتراك 
احكام بين عالم و جاهل

.روش عقلي. أ

.روش نقلي. ب
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

روش عقلي

لزوم  استحاله عقلي در 
فرض اختصاص حكم به 

عالم
اشتراك احكام بين عالم و 
جاهل اقتضاي طبيعت دين 
نفس الامري و دين مرسل
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

روش نقلي

روايات وجوب . 1
احتياط

ي   اطلاقات ادله. 2
احكام
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
هـا   كند كه قرن ي حلي بر اين مطلب اشكالي مطرح مي مرحوم علامه•

. نيز مطرح بوده و خيلي آن را پذيرفته بودند
علم به حكم، متأخر از حكم است، اول بايد حكمـي  : گويد علامه مي•

اگر قرار باشد در حكمي، علم به آن . باشد، بعد علم به آن تحقق يابد
زيرا معناي اخذ علم به يـك حكـم در   . اخذ شود، مستلزم دور است

خود آن حكم، اين است كه تا وقتي علم به حكمـي حاصـل نشـده،    
پس تحقق حكم، بر علم به حكم متوقف خواهد بـود،  . حكمي نيست

در حالي كه خود علم به حكم، بر حكم متوقف است و بايد حكمـي  
.باشد تا علم به آن پيدا شود
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
هـا بـه خـود     بحثي كه علامه حلي مطرح كرد، فصلي را در بين بحث•

اختصاص داد و در آنجا اخذعلم به يك امر در يك حكم مطرح شد 
اخذ علم به يك موضوع در يك حكـم يـا اخـذ    . و شقوقي پيدا كرد

امـا از ايـن   . ي آنهـا اسـت   علم به يك حكم در حكم ديگر از جمله
ي حلي اخذ علم به يك حكـم در موضـوع    ميان، محل بحث علامه

.باشد همان حكم مي
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
اين بحث يعني اخذ علم به حكم در خود حكم، در بحـث قطـع هـم    •

. شود مطرح مي
بحـث  . طريقي، موضوعي: قطع بر دوگونه است: بعدها خواهيم گفت•

.شود مورد نظر ما در بحث قطع موضوعي مطرح مي
بيـان علامـه   : انـد  در آنجا برخي به نقد قول علامه پرداخته و گفتـه  •

مـا فعـلاً در اينجـا    . اند حلي، بيان كاملي نيست و بر آن اشكال كرده
از اين جهت، . قصد نداريم بحث مطرح شده در قطع را مطرح نماييم

.شويم وارد آن مطلب نمي
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
در بين اشكال كنندگان شهيد صدر معتقد است اخذ علم به يك حكم •

در موضوع خود آن حكم به شكل اخذ علـم بـه جعـل در موضـوع     
.مجعول، قابل تصور است

وي . قبلاً جعل و مجعول را در اصطلاح شهيد صدر توضـيح داديـم   •
. جعل و مجعول يك چيز هستند با دو اعتبار: فرمود

اما اين كه مطلب شهيد صدر در اينجا درست است يا نه، باز مطلبـي  •
.است كه فعلاً قصد پرداختن به آن را نداريم
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
هاي ديگري نيـز   در بحث اشتراك احكام بين عالم و جاهل، استدلال•

كساني كـه فكـر كردنـد اسـتدلال عقلـي ممكـن اسـت        . وجود دارد
.هاي نقلي رفتند مخدوش باشد، به دنبال استدلال
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اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب
شهيد صدر براي اثبات اشتراك عالم و جاهـل در حكـم بـه اطـلاق     •

. كند ي احكام تمسك مي ادله
آيه يا روايتي كه بر وجوب نمـاز، حـج، زكـات، روزه    : گويد وي مي•

كتـب عليـك   . دلالت دارد، نسبت به عالم و جاهل مطلق اسـت ... و
كند، و الله علي الناس حـج البيـت، بيـانگر     الصيام، روزه را واجب مي

وجوب حج است، اما در هيچ يك از آنها و امثال آنها، قيد علـم بـه   
دليل، نسبت بـه دانسـتن يـا ندانسـتن مكلفـان      . آنها ذكر نشده است

چه مكلفان بدانند كه حج يـا روزه واجـب اسـت چـه     . ساكت است
.باشد ندانند، اين احكام براي آنها ثابت مي
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